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یادداشتی بر حذف پارادوکسیکال 
۲ پرفورمنس آرت

روال منظم ششــمین فستیوال «پرفورمنس آرت»  �
با درگذشــت ناگهانی آیت االله رفسنجانی در یکشنبه، 
۱۹ دی جاری و به دنبال آن ســه روز عزای عمومی و 
تعطیلی دچار وقفه شد و پرفورمنس های ۲۰ و ۲۱ و 
۲۲ دی ماه اجرا نشدند، اما روز پنجشنبه با ازسرگیری 
فعالیت فســتیوال، پرفورمنس پیش بینی شــده روز 
پنجشنبه اجرا شد که موجب شگفتی هنرمندان شد. 
مرسوم است در فستیوال های بین المللی اگر رویدادی 
حرکت منظم برنامه ها را به هم بزند، کل برنامه ها به 
عقب کشیده می شود و مسئولان بلافاصله با توضیح 
این رویداد خبررســانی کرده و مردم را از تقویم جدید 
فســتیوال مطلــع می کنند، اما این رســم و قاعده در 
تنظیــم دوباره برنامه های فســتیوال پرفورمنس آرت 
اعمال نشــد و ســه اجرای معلق مانده به حال خود 
رها شــد؛ مدیر برنامه های فســتیوال با مماشــات و 
پشــت هم اندازی های ناموجــه از اجــرای این ســه 
پرفورمنس جلوگیری کرد و آن را به روز موعودی که 
از نظر ایشــان مناسب اســت واگذار کرد که این خود 
وعده ســرخرمن دادن اســت و از عدم مســئولیت و 

مدیریت ایشان ناشی می شود. 
این مســئله اینجانب را که عمری در مطرح کردن 
پرفورمنــس آرت اســتخوان ترکانده ام بــه ذکر چند 
مطلــب بنیادین درباره پرفورمنس آرت که ششــمین 
فســتیوال، آن را به ســطح تمرین هــای کلاس ها و 
کارگاه های آموزشی کشانده است - بازیگران فستیوال 
را از میان آنها انتخاب و دعوت کرده اســت- موظف 
می کند. شــاید رویه ایــن امر از شــروع فعالیت ها و 
برنامه ریزی های مدیر فســتیوال در گالری شــخصی 
ایشــان (ایســت) و در بطن تفکــرات، جهان بینی و 
استنباط ایشــان از پرفورمنس آرت مشهود است که 
به مرور گرایش و خواست ایشان را در جهت ساختار 
تئاتری و نمایشی مرئی کرد. با توجه به این مطلب که 
تدریس ایشــان در گروه دانشگاه آزاد گرایش نمایشی 
ایشان را مشهودتر کرد. این واقعیت است که به دلیل 
نبود برنامه ریزی درباره هنرهای معاصر و به خصوص 
پرفورمنس آرت در دانشــکده های هنرهای تجسمی، 
ســاختار عملی و نظــری پرفورمنــس آرت تدریس 
نشــده است و بسیاری از دســت اندرکاران و طراحان 
دروس دانشــگاهی هنوز از چارچوب های آموزه های 
هنر دهه های ۲۰-۳۰ و در نهایت از ســاختار دروس 
مدرســه باهاوس آلمــان، آن هم به صــورت ناقص 
تبعیــت می کنند و به راحتی می تــوان عقب ماندگی 
و محتــوای دروس عملی و نظری را مشــاهده کرد؛ 
عقب ماندگی و دیرکردی شاید قریب به ۷۰ سال.  این 
امر موجب شــده است که پرفورمنس آرت در بستر و 
خاســتگاه خودش؛ یعنی هنرهای تجسمی سترون 
بماند و دست اندرکاران گروه تئاتر به مصادره تازگی و 
توانمندی تعاملی (انتراکتیو) پرفورمنس آرت بپردازند 
و این شیوه بیانی (اندام وارگی، هنجاری و مفهومی) 
را از محتوا و دینامیســم اصلی خود خارج و منحرف 
کنند.  بدون شک در دوران معاصر کشیدن دیوارهای 
جدایی بین رشته های هنری مختلف بی معنی است، 
اما هــر مدیومی و وســیله بیانــی دوران معاصر، از 
ســاختار و هویت تأثیرگذاری ویژه خودش برخوردار 
اســت. ضرورت دارد در ایران که هنوز مشــخصات 
ساختاری و مفهوم گرایی پرفورمنس آرت به حد کافی 
مشخص نشــده و اصول آن در دانشــگاه ها و مراکز 
آموزشی حلاجی و تدریس نمی شود، از ساختار نظری 
که در چارچــوب و هویت پرفورمنــس آرت جهانی 
وجود دارد تبعیت کند و تلاش شــود با گرایش های 
نوستالژیک شــرقی، عرفان گرایی، گرایش تئاتر غنایی 
و ســاختار رویدادهــای پیکره ای خــودداری کنیم و 
ترکیب  آش شله قلمکاری را به جای پرفورمنس آرت 
تحویل اذهان جوانانی که در برنامه های فســتیوالی 
این چنین شــرکت می کنند ندهیم که تبعات ناگوار و 
کج فهمی هــای اخیر از این شــیوه بیانی نوین، یعنی 
پرفورمنس آرت را موجب نشــود. البته این بحث نیاز 
به تحلیل عمیق و گســترده تری دارد، اما فقط با ذکر 

جمله ای آن را به فرصت دیگری واگذار می کنم. 
 آثار هنرهای تجسمی، پیوسته بازسازی واقعیت 
بوده اســت، اما با تولد پرفورمنــس آرت فاصله بین 
اثر هنری و خود زندگی کم و کمتر شــده اســت و در 
این راستاســت که خوانش جدید از هنجارهای پیکر 
و اندیشه انســان ما را ســرانجام به پیوستگی هنر و 
زندگــی رهنمون خواهــد کرد.  اما درباره فســتیوال 
اخیر، بــه دلایل لایه هــای بنیادین ذکرشــده بالا این 
ســاختار و انتخاب آثار در این فســتیوال، از توان ارائه 
تعداد درخور توجهی از آثار برجسته پرفورمنس آرت 
برخوردار نیســت. بــه ذکر چند نمونه از آن بســنده 

می کنیم: 
۱- دعوت نکردن و حضورنداشــتن تعداد بیشــتر 

هنرمندان مطرح و تأثیرگذار در این فستیوال
۲- اهدای عنوان هنرمند یا هنرمند پرفورمنس آرت 
به نوآموزان و روشــن نبودن محدوده آثار حرفه ای از 

جستارهای نخستین برخی از هنرجویان
۳- امکانات درحد صفر فستیوال

۴- حضور چشــمگیر و هژمونیک دانشــجویان و 
هنرمنــدان آماتور که جویای نام هســتند و حاضرند 
برای حضور در فضای موزه و شــرکت در فســتیوال 

دست به هر ترفندی بزنند. 
ادامه در صفحه ۱۸

نگاه روز

ضدهوایی، سلفی و میدان ولیعصر

صدای شلیک ضدهوایی های عصر دوشنبه  �
خیلــی تأثیرگذار بود؛ برای هرکســی به نوعی. 
آنها که مســتقیما دیدند یا شــنیدند یک جور و 
آنهایــی که در فضای مجازی دیدند و شــنیدند 
جور دیگــر. مرا که فرســتاد به دهــه ۶۰ و آن 
ضدهوایی های واقعی که همه می شنیدندشان. 
آن ضدهوایی ها آن قدر وحشــتناک بودند که تا 
چند ســال بعد از پایان جنگ نیــز هر صدایی؛ 
از رعدوبرق گرفته تا خالی کــردن تیرآهن برای 
برج ســازی خانه های بغلی، ما را می ترساند که 
نکند حمله هوایی شــده باشــد؛ البته آن زمان 
آژیــر هم داشــتیم و وقتی آژیر نبــود، خیالمان 
راحت می شــد کــه خبری نیســت، امــا از آن 
روزگاران پــر از تیربــار هوایی دیگر ۳۰ ســالی 
گذشــته اســت. دیگر یادمان رفته آن وحشت 
و آن ســوژه را. عصر این دوشــنبه اولش واقعا 
فکر کردم در کوچــه بغلی دارند تیرآهن خالی 
می کنند، بعد فکر کردم رعدوبرق شده... اما این 
دنیای مجــازی و اینترنت بلافاصله خبر داد که 
تیربار ضدهوایی بوده اســت و شیئي ناشناس! 
اصلا کاری ندارم به اصل موضوع، بلکه بیشــتر 
ایــن فیلم های پخش شــده در اینترنــت برایم 
جالب بوده و واکنش جوانانی که آن سال ها را 
یا شاهد نبودند و یا آن قدر کوچک بودند که جز 
خاطــره ای گنگ چیزی به یاد نمی آورند، اما این 
جوانان، اکنون دســتگاه موبایــل دارند و امکان 
ثبت فیلم و عکس و خاطره. البته شیء ناشناس 
آن قدر دور بود که نمی شــد با آن سلفی گرفت، 
ولی خب شوخی که می شد کرد: مثل آن فیلم 
دنیای مجازی که یک بشقاب چینی گل سرخی 
را در آســمان حرکت می دادند با این عنوان که 
«رؤیت بشــقاب پرنده در تهــران»!! باوجوداین 
مطمئنا تا یکی، دو سال دیگر تکنولوژی به آنجا 
خواهد رســید که با شیء ناشــناس پرنده مورد 

نظر بشود سلفی گرفت. 
سلفی گرفتن یک پدیده جدید است که آن قدر 
کاربرد پیدا کرده که باید برایش زیبایی شناســی 
و نشانه شناســی خاص تعریف کرد. اصلا انگار 
یواش یواش همه دنیا را از چشم سلفی می بینند.  
مثــلا یک نوع ســلفی انگاره؛ یعنــی یک جوری 
دنیا را پشــت ورو دیدن. اگر نگاهی به برخی از 
پوسترها و حتی فیلم ها بیندازیم می توانیم این 
را ببینیم. این نگاه مســلما ده ها نشانه، پیامد و 
تفســیر می تواند داشته باشــد. اگر فرض کنیم 
هنرمند طراح این مقولات دلش خواسته دنیا را 
این گونه ببیند، خب می توانیم بگوییم ربطی به 
کسی ندارد؛ اما وقتی برمی خوریم به دیوارکشی 
یا  دیوارنویســی)های شــهرداری  مقابــل  (در 
ارگان های دیگری که اجازه دیوارکشــی دارند، 
آن موقع مســئله پیام رسانی خاص پیش می آید 
و مســلما طراح محترم دســتش باز نیست که 
هرکاری دلش خواســت بکند. مســتقیما دارم 
درباره یک دیوارکشی مشخص صحبت می کنم. 
در ضلــع غربی میدان ولیعصر یک ســاختمان 
نیم دایره ای عظیم هســت که همیشه روی آن 
پوستردیواری های خاص نصب می شود. برخی 
از آنها بد نیســتند. برخی قابل تحمل هســتند و 
برخی از نظــر محتوا و فرم واقعــا عجیب اند. 
پوســتردیواری جدید میدان ولیعصر درباره ناو 
آمریکایی اســت که بــه آب های ایــران تجاوز 
کرده بود و ســربازانش دستگیر شــدند. در این 
پوســتر ســربازان آمریکایی در هیبتــی بزرگ و 
دســت هایی به علامت تســلیم پشــت به ما و 
(نزدیک به زاویه دید ما) ایســتاده اند و سربازان 
ایرانی در کشتی هایی کوچک و هیبتی کوچک تر 
رو به ما در آن دورها هســتند. خب اگر بگوییم 
این از همان سلفی انگاره هاســت که دوربین در 
پشت سربازهای آمریکایی عکس گرفته؛ یعنی 
طراح طرف ســربازهای آمریکایی اســت. اصلا 
ســلفی انگاره هم نباشــد، کســی که از میدان 
ولیعصــر رد می شــود، انــگار طرف ســربازان 
آمریکایی است و آنها خودی هستند و سربازان 
در دوردست ایرانی «دیگری» حساب می شوند. 
من مطمئنم که طراح اصلا به این موضوع فکر 
نمی کرده. بگذریم، داشتیم از سلفي می گفتیم، 
ازاین رو، نمی توان از «بیست نمایش کوتاه درباره 
سلفی» محمد رحمانیان که این روزها در سالن 
نمایش آفتاب اجرا می شــود، گذشــت. به قول 
رحمانیــان، این نمایش تجربــه کارگاه بازیگری 
شــاگردان خودش و مهتاب نصیرپور است، اما 
رحمانیان در این نمایش درواقع ســلفی گرفتن 
و این ماسماســک دنیای نوین؛ یعنی موبایل را 
بهانــه قرار داده تا از جنگ بگوید، از عشــق، از 
تنهایی، از غربت، از به حاشیه رانده شــدگان و ... 
. من که در گردشــگری های فرهنگی ام تجربه 
کار با رحمانیان را در «روز حســین» داشــته ام، 
می دانم چه بر ســر بازیگــران آماتورش در این 
نمایش آورده اســت تــا این گونــه هماهنگ و 
بدون اشتباه باشــند. هر وقت کاری از رحمانیان 
می بینــم، خاطــره «روز حســین» برایــم زنده 

می شود.

یادداشت روزنامه نگار مستعفى

سال چهاردهم    شماره 2780 چهار شنبه   29 دي 1395

 لیلى فرهادپور

رضا آشفته

هنر

 دکتر م. ب ضیایى

گفت وگو  با داریوش فرهنگ

تمام این سال ها تلاشم این بوده 
که بی خودی نباشم

 مدتی اســت حاشــیه هایی مبنی بر اینکه قرار نیســت فیلم سینمایی  �
«صلیب زرد» را کارگردانی کنید شــنیده می شــود. آیا این موضوع صحت 

دارد؟
معمولا آدم آخرین نفری اســت که گفته هایی درباره خودش را می شنود. 
من که خبر نــدارم، کمتر اهل فضای مجــازی و گپ و گفت های مطبوعاتی و 
ســایت ها هســتم. هیچ صفحه ای هم در فضای مجازی ندارم و حالا از شما 
این خبر را می شنوم. همه چیز به سه سال پیش برمی گردد که طرحی نوشته 
بودم. به بابک کایدان دادم که فیلم نامه اش را نوشــت و چندین بار بازنویسی 
کردیم و وقتی به فارابی برای ساختش پیشنهاد دادیم، بسیار استقبال کردند و 
حتی فیلم نامه را خریدند تا بسازند... . همین طور زمان گذشت و فقط اگر و اما 
و شــاید و باید و... در کار بود و سرانجام به زبان بی زبانی گفتند: «بودجه لازم 
را نداریم و ان شــاءاالله در فرصت بعدی...» و از آن زمان تا حالا فرصت بعدی 
پیش نیامده اســت! مگر چقدر بودجه مهیا نیســت؟ فیلم نامه بسیار نرمال و 
متداول بود، فیلمی که با زمینه ای بســیار انســانی در جنــگ و ویرانی روایت 

می شد.
 طبق گفته شــما فیلم نامه  مورد اســتقبال فارابی قرار گرفت، اما گویا  �

شــایعه ای وجود دارد مبنی بر اینکه علت اصلی ساخته نشــدن فیلم تا به 
امروز به این دلیل اســت که شما تجربه جنگ و حضور در مناطق جنگی را 
نداشتید و بهتر است فیلمی با موضوع دفاع مقدس را کارگردانی نکنید، این 

موضوع تا چه حد حقیقت دارد؟
هرگز به طور مســتقیم آن را نشنیده ام... ســاختن یا نساختن یک فیلم بعد 
از ســه ســال هم انگیزه می خواهد، هم شــور و شــوق قلبی. از سوی دیگر، 
تهیه کننده یا بنیاد ســینمایی فارابی از بدو تأســیس تا بــه امروز از همه جور 
فیلمی، حمایت و در آنها سرمایه گذاری کرده است، نوبت ما که رسید، آسمان 
تپید؟ من از وزارت ارشــاد یا فارابی هرگز تقاضای مالی نکرده ام و تا زمانی که 
زنده ام این درخواســت را نخواهم کرد. حتــی یک ریال! آنها باید از من تقاضا 
کنند، نه من از آنها! بعد از ۴۰ سال کار، من نباید دنبال آنها بدوم. «صلیب زرد» 
فیلم مورد علاقه ارشــاد و فارابی هم بوده اســت. مشکل کجاست؟ اگر گفته 
می شود «فرهنگ تجربه جنگ و جبهه را ندارد»، پس چطور توانسته طرحش 
را بنویســد؟ مگر بهترین فیلم ســاز دلهره ای و جنایــی، «هیچکاک»، در قتل و 
جنایت زندگی کرده؟ اتفاقا بســیار موجود ترسویی بوده، حتی از سایه پلیس 
هم می ترســیده. هرگز در اتاق تنها راه نمی رفته که مبادا سوســکی در اتاق یا 

حمام او باشد، مگر اسپیلبرگ کدام جنگ را شخصا تجربه کرده که فیلم زیبای 
«نجات ســرباز رایان» را می ســازد. بعد از «صلیب زرد» یــک فیلم نامه دیگر، 
نوشــته ســعید شاهســواری را به فارابی دادم و تا به امروز جوابی نداده اند، 
از چه می ترســند؟ متوجه شــده اید یک نوع فرهنگ میان مدیران و مسئولان 
جاری است که نه جواب می دهند و نه توضیح؟ اغلب دنبال کارهای خنثی و 

بی دردسر می گردند که تهدیدی برای پست و مقام و میزشان نباشد.
یکــی دیگر از کارهای فارابی، درباره فیلم «یک گزارش واقعی» اســت که 
پس از پنج سال خاک خوردن در آرشیو حالا سر از سوپرمارکت ها درآورده است، 
شاید اولین باری است که یک فیلم قبل از اکران در سینماها در سوپرمارکت ها 
و مغازه هــا پخش می شــود.آن هم با نازل ترین کیفیت نــوری و رنگ و بدون 
مشورت و هماهنگی و اجازه کارگردان. خب... واقعا یعنی چه؟ من هرگز اهل 
غرزدن نیســتم و روش من نیست. در هر شــرایطی استقلال و منش خودم را 
حفظ کرده ام و با گذشت زمان نه اهمیتی برای این تصمیم ها قائل هستم و نه 
توقعــی دارم. آنها می آیند و می روند و امثال ما می مانیم و کار می کنیم. نگاه 

کنیم به آنها که رفتند و آنها که در این حرفه ماندند...
 طبق گفته شــما قاعده و قانونی برای فیلم ســازی و حمایت ارشاد و  �

فارابی وجود دارد؟
قاعده و قانون فقط برای دورزدن فیلم سازهاســت، شما اگر خودی باشید 
هرســاله فیلم می ســازید. چه میلیاردها بودجه بخواهید و چه نخواهید. اگر 
خودی نباشــید باید با هزار و یک اما و اگر فیلمی بســازید و با هزار و یک اما و 
اگر به نمایش درآورید و بروید خانه در صف بعدی؛ یعنی پنج تا شــش سال 
بمانید. اگر هم تازه کار هستید باید با مشقت بسیار و بودجه بسیار اندک، فیلمی 

بسازید که شاید جایی جرقه ای بزند و سر زبان ها بیفتد.
تمام این ســال ها نه خــودی بوده ام و نه غیرخودی، تلاشــم این بوده که 
بی خودی نباشم. هرگز حاضر به ساختن فیلم با این روش ها نیستم. با گدابازی 
نمی شود فیلم ساخت. بسیاری از همکاران من در خانه نشسته اند و بی کارند، 
بسیاری در شــأن خود نمی بینند که سر کج کنند و رضایت بدهند که باری به 
هر جهت باشند. بسیاری از بی برنامگی و بحران و بی مدیریتی دچار سردرگمی 
شــده اند. بسیاری نمی خواهند نان را به نرخ روز بخورند و بسیاری با ایده هاي 
زیبا ســکوت پیشــه می کنند. بعضی ها هم راه حل را در جنجال و سروصدا و 
دعوا می دانند که همیشــه هم در این ســال ها جواب داده اســت. مدیران و 
مســئولان که نمی خواهند مورد ســؤال این و آن قرار بگیرنــد یا مقام خود را 

از دســت بدهند، به ســرعت از این نوع افراد حمایت می کنند تا ســروصدا را 
بخوابانند. آن شــور و جذبه در فیلم ها و فیلم سازان گم شده و این همه ناشی 

از بلاتکلیفی و بحران مدیریت است.
 در این سال ها بیشــتر بازی می کنید و حاضر نیســتید به هر شکلی در �

سینما کار کنید، اما مدت هاست که از تئاتر فاصله گرفتید، گروه تئاتر «پیاده» 
که شما و مهدی هاشــمی بنیان گذارانش بودید، کارهای ماندگار و جذابی 

روی صحنه برد، اما سال هاست که شما سراغی از تئاتر نگرفتید، چرا؟
البته من این شــانس را دارم که بازیگری هم می کنم و همیشــه کارهایم 
را انتخاب می کنم و اجازه نمی دهم انتخاب شــوم و بعد از ۴۵ ســال این حق 
را به خودم می دهم. من از تلویزیون با «ســلطان و شــبان» شروع کردم و در 
بعضی سریال ها بازی می کنم و سعی می کنم گزیده باشند. امروزه تئاتر در بین 
مردم جا افتاده و از آن اســتقبال می شود. در تئاتر مثل فیلم های اول و دومم 
فقط عشــق است و تنها عشق است که همه را ســر پا نگه می دارد و به آنها 
انگیزه می دهد. کدام تئاتری یا به شکل عام سینماگر را می شناسید که امورات 
زندگی شــان از این راه بگذرد؟ دخل وخرج شــان با هــم بخواند؟ فقط رنج و 
سرمستی و شور همکارانم است که نمی گذارد چراغ شان در این خانه بسوزد. 
ان شــاءاالله در فرصت بعدی مفصل درباره همه چیز ســینما، تئاتر و تلویزیون 

صحبت خواهم کرد. الان باید به سر صحنه برگردم و گروه را منتظر نگذارم.
 در چه سریالی مشغول بازی هستید؟�

ســریالی با نــام موقت «در جســت وجوی آرامش» به کارگردانی ســعید 
سلطانی و تهیه کنندگی علی آشتیانی پور.

بهناز شــیربانی: شش سال از ساخته شــدن «خنده در باران» آخرین فیلم داریوش فرهنگ می گذرد. فرهنگ در این شــش سال دیگر فیلمی نساخته و ترجیح 
داده در مقام بازیگر مقابل دوربین ظاهر شود. شــاید همین پرهیز او از فیلم سازی کنجکاومان کرد درباره خبری که به تازگی درباره فیلم جدیدش منتشر شده؛ 
بپرسیم؛ خصوصا ازآن رو که فرهنگ برای ساخت این فیلم که «صلیب زرد» نام دارد، با بنیاد سینمایی فارابی مذاکره کرده و البته گویا با چالش هایی هم روبه رو 
شــده است. اخیرا بابک کایدان، فیلم نامه نویس «صلیب زرد» از شــایعه ای یاد کرده که طبق آن داریوش فرهنگ نباید این فیلم را کارگردانی کند و بهتر است 
کارگردانی که در گونه دفاع مقدس فیلم ســاخته آن را مقابل دوربین ببرد! با فرهنگ درباره صحت و سُــقم این شایعه و دلیل کم کاری اش در سینما صحبت 
کردیم. او این روزها ســرگرم بازی در یک ســریال تلویزیونی اســت و البته در تمام این ســال ها ارتباطش را با تلویزیون حفظ کرده. علاقه مندان سریال های 

درخشان دهه ۶۰ قطعا «سلطان و شبان» به کارگردانی او در خاطرشان هست؛ سریالی که هنوز هم بازپخش آن خیلی ها را پای تلویزیون می کشاند. 

نمایش «ویولــن تایتانیــک»، به کارگردانــی «پیترو 
فلوریدیا» محصول مشــترک ایران، ایتالیا و افغانستان از 
روز یکشنبه، ۱۹ دی در کارگاه دکور تالار رودکی به صحنه 
رفته است و در دل جشنواره فجر نیز اجراهایش را ادامه 
می دهد. فلوریدیا سال هاست که در شهر بلونیای ایتالیا 
در مقام مدیر تئاتر و نویسنده و کارگردان فعالیت می کند. 
او کمپانــی تئاتــر میتیچــی را راه اندازی کــرده و درباره 
مهاجران کار می کنــد و نگاه اجتماعی در تئاتر دارد. این 
نمایش به تهیه کنندگی آرش عباسی و محصول مشترک 
گروه تئاتر موج ایران و کمپانی میتیچی ایتالیاســت و در 
آن بازیگرانی از ایران و افغانســتان حضور دارند. «ویولن 
تایتانیک» براســاس کتاب پایــان تایتانیــک، اثر هانس 
ماگنوس انتســنبرگر نوشته  شده اســت. گروه تئاتر موج 
چنــدی پیش پروژه ای را با عنوان «ســاختن از هیچ» در 
مرکز مطالعات اجرائی قشقایی تئاتر شهر برگزار کرد و از 
پیترو فلوریدیا، کارگردان شاخص ایتالیایی، برای برگزاری 
یــک کارگاه در ایران و بــا بازیگران ایرانــی دعوت کرد. 
فلوریدیا برای کارگاه خود نیاز به یک سوله با ابعاد بزرگ 
داشت که تماشاگر بتواند در آن حرکت کند و جایگاهش 
هم متغیر باشد. وی پس از بازدید از امکانات تئاتر ایران، 
بهتریــن مکان برای عملی کردن ایده خود را کارگاه دکور 

رودکی یافت. 
  نظرتان درباره «ویولن تایتانیک» چیست؟  �

کار عظیمی اســت که اولین مواجهه من با پیترو سر 
ایــن کار بود. در ســال ۲۰۱۲ که وارد ایتالیا شــده بودم، 
رفتم ســر کارش که تازه داشت ایده هایش را جمع بندی 
می کــرد. با دســتیارش صحبــت می کرد و ایــن اولین 
تصویری اســت که از او دارم که داشت قصه تایتانیک را 
برای دستیارش توضیح می داد. بعد صحنه ها را داشت 
می چید...، تمام آن چیزهایی که داشت می گفت یک سال 
بعد در کارش دیدم. شکل کارش خیلی جذاب بود. چنین 
کاری، فکر نمی کنم در ایران وجود داشته باشد، اما اولین 
فکــری که از دیدنش به ســرم زد این بــود که من  را یاد 
کارهای حمید پورآذری انداخت. می دانی یک رســالت 
اجتماعــی در این آدم و کارهایش وجود دارد و این برایم 
جذاب بود. همچنین برای او کارکردن با آماتورها خیلی 
جذاب است؛ کاری که من اصلا دغدغه اش را ندارم. من 
همیشــه از آن فراری ام و اصلا لذتــی برایم ندارد؛ یعنی 
کارکردن با بازیگر آماتور... . پیترو سخت تر از این هم کار 
می کند؛ او با مهاجرانی کار می کند که اصلا زبان ایتالیایی 
هــم نمی دانند و اکثر بازیگرانــش از میان آفریقایی های 
مهاجر اســت. نگاهــش کاملا اجتماعی اســت و دیدم 
چقدر می تواند جذاب باشــد که کارش در ایران هم اجرا 

شــود. سه، چهار سال طول کشــید تا توانستم این کار را 
انجــام دهم. من نــه دغدغه تهیه کنندگی داشــتم و نه 
پول درآوردن. طبیعی است که پولی هم نخواهد داشت، 
امــا هر آنچه لازم بود برایش خرج کــرده ام. از بازتابش 
خیلی خوشــحالم و باعث افتخار اســت کــه دارد اجرا 
می شود. به زودی درباره اش بیشتر و بهتر خواهیم شنید. 

من کار چندانی نکرده  و کنار ایستاده ام. 
  بحث اصلی اش هم باید مهاجرت باشد؟  �

بلــه...، پیترو کــه از روز اول بــه ایران آمــد، گفت: 
من آدم هــای مهاجــر می خواهم. من گفتم کــه ایران 
مهاجرپذیر نیســت، مگر افغانستانی های داخل ایران... . 
این را هم بگویم که پیتــرو فلوریدیا پیش تر، این نمایش 
را در کشورهای ایتالیا، فرانسه، آلمان، لهستان و برزیل با 
بازیگرانی از این کشــورها و مهاجران داخل این کشورها 
به اجرا رســانده و بــه مباحث و مشــکلات فرهنگی و 
اختلاف ناشی از این مهاجرت پرداخته است. این بخش 
برایــش خیلی اهمیــت دارد. برای همیــن منظور، یک 
گروه افغانســتانی را در تهران پیدا کردم و دیدم که برای 
خودم نیز جذاب اســت و از حضور و خلاقیتشــان دارم 
ایده می گیرم و الان دشــواری های زندگی شان در ایران را 
می بینم و پر از ایده می شــوم برای کارکردن. اینها برایم 
خیلی جذاب اســت. پیترو هم رفته رفته جذبشان شد و 
الان بخــش اعظمی از کار را براســاس اینها آماده کرده 
اســت. الان در ایــن کار جامعه ایرانی و افغانســتانی را 
می توانی درک کنی، چــون او هر دو جامعه را به خوبی 
درک کرده است؛ چنانچه اگر در برزیل اجرا شود، جامعه 

آنجا را خواهی دید. 
  بنابراین متن دیالوگ ازپیش نوشته شــده ندارد،  �

بلکه براساس یک ایده کلی کار کرده است؟ 
ضمن داشتن یک ایده کلی، مقداری شعر و مونولوگ 
دارد کــه آنها را در اختیار بازیگــران می گذارد. او معتقد 
است که بازیگرها باید فعال باشند حتی در حوزه متن نیز 
باید فعال باشند. اگر بازیگری بگوید من یک خط متن هم 
ننوشته ام، به او می گوید: حرف که بلدی بزنی، حرف بزن. 
همان حرف ها را می گذارد دیالوگ های خودش بشود که 
بازیگر، نویســنده هم می شود. یکی دیگر از امتیازات کار، 
ایده استفاده از میکروفون است؛ صدایی که غیر از صدای 

بازیگرهاست. 
  یک طوری تریبون می ســازد و احســاس قدرت  �

می کنند؟ 
بله. 
  چنانچه سیاست مدارها از میکروفون برای تهییج  �

و تبلیغات به درستی استفاده می کنند. 
آفرین، همین است؛ مثلا در تظاهرات و مانیفست هایی 
که در ایتالیا برگزار می شــود، پیترو با گروهش می روند و 

سریع یک پرفورمنس برگزار می کنند. 
  حمایت هم شده اید؟  �

نه متأسفانه... الان هم باید کلی هزینه اجاره سالن و 
مانند اینهــا را فراهم کنیم. درواقع بخش خصوصی که 
خودم باشــم، از صفر تا صــدش را فراهم کرده ام. پیترو 
خیلــی علاقه دارد که کارکردن بــا این گروه را در فضای 

دیگری ادامه دهد. 

  چرا در بخش رســمی جشنواره تئاتر فجر نیستید  �
با توجه به اینکه یک کار مشــترک و جهانی اســت و 

می تواند اعتباری در دل جشنواره هم باشد؟ 
شاید من خسته شده بودم. یک کم ناامید شدم. برای 
پروژه مطالعات قشــقایی انتظاراتی داشــتم که بخشی 
برآورده شد و بخشی هم نشد. یک مقدار دچار خستگی 
شدم، اما با توجه به اقبال عمومی تصمیم گرفته ایم که 
در کنار جشنواره فجر اجرای این نمایش را ادامه دهیم. 
امیــدوارم میهمانــان خارجی را بیاورم کــه ببینند، ولی 
معتقدم اتفاق خوبی برای تئاتر ایران است، هرچند تئاتر 

ایران الان روی خوشی نشان نمی دهد. 
  منظورت متولیان تئاتری است؟  �

هم متولیان و هم خود تئاتری ها که متأسفانه در تئاتر 
به دنبــال چهره می گردند. درحالی که مــا داریم تجربه 
جدیــدی را انجام می دهیم؛ داریم در ســالن غیرتئاتری 
کار اجرا می کنیم و تماشــاگر جای ثابتی ندارد؛ خودش 
جزئی از نمایش می شود. ما در همان لحظه به تماشاگر 
میزانســن می دهیم و کارگردانی اش می کنیم. بخشی از 
تمرین ها به تمرین با تماشاگر اختصاص دارد. هنوز اتفاق 
خاصی نیفتاده است و شــاید منتقدان هنوز نقدهایشان 
را ننوشته اند. همه انگار منتظرند که دیگران بگویند این 
کار خاصی است. با آنکه بعضی شب ها استقبال بی نظیر 

است، اما هنوز آن طور که باید و شاید نشده است. 
  آیا پیترو فلوریدیا کارهای شاخصی هم دارد؟  �

بله...، یکــی همین ویولن تایتانیک اســت. یکی هم 
کاری اســت که در کرانه باختری با فلسطینی ها کار کرد 
که البته آن اجرا برایش هم مشکل ســاز شد. او قرار بود 
ســال ۲۰۱۳ در ایران کاری را انجام دهــد که ما برایش 
ویزای ایران را گرفتیم، اما متأســفانه دستش شکست و 
نتوانســت بیاید و چند ماه بعد می خواست به فلسطین 
برود که متأســفانه اســرائیل در هواپیما دیپورتش کرد، 
بــرای آنکه مهر ایران در پاســپورتش خورده بود و مانع 
از حضورش در آنجا شــد. همچنین او ممنوع الورود به 
اســرائیل شده است. البته او توانســت با امکانات مدرن 
مثل اســکایپ و ویدئــو کارش را کارگردانــی و در کرانه 

باختری اجرای عمومی کند. 
  پیترو فلوریدیا قبلا شناختی از تئاتر ایران داشته؟  �

بله... او در ســال ۲۰۰۰ برای اولین بار در جشنواره ای 
که مدیرش بود، از گروه آتیلا پســیانی دعوت کرد که در 
آنجا نمایش «گنگ خواب دیده» را اجرا کنند. الان کلی از 
مهاجران ایرانی با او اجرا می کنند. صنم نادری دستیارش 
اســت که با من هم در گروه مــوج همکاری می کند؛ در 

مقام مترجم و بازیگر. 

گفت وگو با آرش عباسی، درباره «ویولن تایتانیک» محصول مشترک ایران، ایتالیا و افغانستان
حرف که بلدى بزنى، بزن
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